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روايت هايی مكتوب از مستطیل سبز 

شوت زدن روی کاغذ
در ســریال کمدی »پژمان«، شــوخی بامزه ای بین پژمان 
جمشــیدی )در نقش خودش( و مدیر برنامه اش )ســام 
درخشانی( وجود داشت که وقتی جمشیدی حرف ثقیل و 
قابل تأملی می زد که انتظارش از او نمی رفت، مدیر برنامه اش 
با حالت سرزنش از او می پرسید که آیا کتاب خوانده است؛ 
انگار که از پژمان عمل نادرســت و نامعقولی سر زده باشد. 
منشأ این شوخی را باید گذاشت به حساب اینکه معروف است 
فوتبالیست ها، حداقل در ایران، زیاد اهل کتاب نیستند. اما 
کتاب ها و نویسندگان به دنیای فوتبال بی توجه نبوده اند و 
کتاب های فوتبالی زیادی، چه در ژانر زندگی نامه و چه در ژانر 
ناداستان که به جنبه های اجتماعی و تاریخی فوتبال توجه 
می کند، به رشته تحریر درآمده است. در این مطلب به تعدادی 

از این کتاب ها پرداخته ایم.

من زلاتان هستم
زلاتانابراهیموویچ،دیویدلاگرکرنتز   
مترجم:ماشاالهصفری،طاهاصفری

ناشر:نشرگلگشت
زلاتان ابراهیموويچ، اعجوبه ای با رفتارهای عجیب و غريب است. 
اگر می خواهید علت رفتارهای او را بدانید، خواندن زندگی نامه او 

می تواند تا حدودی به شما کمک 
کند. اين کتاب در ۲8 فصل نوشته 
شده اســت و درباره پسری است 
که در سال 1981 از والدينی اهل 
بوسنی و کرواسی متولد شده است؛ 
زلاتان ابراهیموويچ. اين کتاب روند 
توأمان زندگی حرفه ای و خصوصی 
اين بازيكن دردسرساز را به تصوير 
کشیده است. در بخشی از کتاب 

می خوانیم: »توی يک برنامــه تلويزيونی که مثل رينگ بوکس 
ســه نفره بود کلی حرف احمقانه زدم. مثلًا اينكه تیم ملی سوئد 
مسابقات يورو ۲000 را با من قهرمان می شد. شايد آن زمان يک 
مقدار مغرور و جذاب به نظر می آمد، ولی بعداً به نظرم اينقدرها هم 
کار باحالی نبود. ماه آوريل بود که همان گل را مقابل يورگاردن 
زدم، روزنامه ها غوغا کرده بودند و من تیتر همه شــان بودم، هر 
کسی مقاله ها را می خواند قطعاً فكر نمی کرد افتاده ترين آدم دنیا 
هســتم. اين قضیه مرا اذيت می کرد، ممكن بود حتی آدم های 
بزرگی مثل پاتريک اندرســون و استفان شــوارز هم فكر کنند 
يک ابله دهان گشادم. اينكه ستاره مالمو اف.اف. باشی يک چیز 
است، ولی بی خیال، تیم ملی؟ کسانی که مدال برنز جام جهانی را 
داشتند، و باور کنید يا نه، می دانستند جو تیم ملی چطور است و 
اگر بخواهی زياده روی کنی آن هم به عنوان يک بچه تازه وارد ايده 
خوبی نیست. « از اين کتاب ترجمه ديگری از دلارام عظیمی از 

انتشارات هژير هم موجود است.

نیمکت داغ
ازحشمتمهاجرانیتاالکسفرگوسنوژوزهمورینیو

حمیدرضاصدر
ناشر:نشرچشمه

نمی شــود از کتاب های فوتبالی حرف زد و از مرحوم حمیدرضا 
صدر، منتقد ســینما و مفســر فوتبال، حرفی به میان نیاورد. او 

در میان مترجمان و نويسندگان 
ايرانی، صاحب بیشترين عناوين 
کتاب های فوتبالی است. يكی از 
مهم ترين کتاب های او »نیمكت 
داغ« اســت کــه در 31 فصــل 
به توصیــف زندگــی و رويكرد 
حرفــه ای 34 مربی تاريخ ســاز 
فوتبال پرداخته  اســت. او در اين 
کتاب به سرمربی هايی مانند سپ 
هربرگر، هلنیو هــررا، الف رمزی، 

والری لوبانوفســكی، ماريو زاگالو، رينوس میشل، سزار منوتی، 
کارلوس بیلاردو، تله سانتانا، جووانی تراپاتونی، الكس فرگوسن، 
آريگو ســاچی، فابیو کاپلو، گاس هیدينگ، مارچلو لیپی، آرسن 
ونگر، اوتمار هیتسفلد، اتو رهاگل، رافا بنیتس، ژوزه مورينیو و پپ 

گوارديولا پرداخته است. 

رهبری
درسهاییکهاززندگیوسالهایحضورمدرمنچستریونایتدآموختم

الکسفرگوسن،مایکلموریتز
مترجم:حسینگازر

ناشر:کتابکولهپشتی
الكس فرگوســن نامی فراموش نشــدنی در تاريخ فوتبال اســت؛ 
مربی ای صاحب سبک که پرافتخارترين دوران شیاطین سرخ يعنی 

باشــگاه فوتبال منچستريونايتد را 
رقم زد. او در اين کتاب از خاطرات و 
تجربیاتش از هدايت منچستريونايتد 
گفته کــه حتی می توانــد الگويی 
برای کســانی در خــارج از جهان 
فوتبال باشــد که بايد ســايرين را 
رهبری کننــد. در بخشــی از اين 
کتاب می خوانیم:»خريد و فروش 
بازيكنان، برای مــن در حكم يک 

کلاس درس در مورد هنر مذاکره بود. نخستین تجربه من از مذاکره 
زمانی بود که رهبران اتحاديه های تجــاری با يكديگر به گفت وگو 
می پرداختند. من در آن زمان در کارخانــه کار می کردم و تفكرات 
کمونیســتی تأثیر زيادی بر جامعه داشــت. کمونیست ها اصلًا به 
مذاکره علاقه ای نداشتند و همواره مخالف همه چیز بودند. آخرين 
چیزی که به ذهن ما می رسید اعتصاب بود ولی آنها ظاهراً همیشه در 
حال اعتصاب بودند. وقتی که در صف اول مخالفان قرار بگیريد چه 
احساسی به ما دست می دهد؟ اگر حرف های تان را جدی نگیرند و 
3 ماه از کار بیكار شويد، چه اتفاقی می افتد؟ اين تصوير همیشه با من 
بوده و همیشه تلاش کردم تا خودم را در وضعیت مشاجره با بازيكنان 
قرار ندهم. خونسرد بودن و از کوره در نرفتن در مذاکرات خیلی دشوار 
است. اين مذاکرات به راحتی ادامه می يابند و برای يک سرمربی خیلی 
راحت است که فكر کند يک يا دو بازيكن تازه وارد، سرنوشت باشگاه 
را تغییر می دهند. اگر قوانین وارد فرايند مذاکره شود، همه چیز به 
درستی پیش خواهد رفت. نه تنها باعث افزايش قیمت نقل و انتقال 
می شود، بلكه تأثیرات مواجی را به همراه خواهد داشت. در ورزش 
فوتبال، همانند ديگر فعالیت های تجاری، افراد همیشه انتظار دارند 
تا بیشترين مبلغ را دريافت کنند. اين مسئله بر بقیه اعضای تیم نیز 
تأثیر دارد چون به دلیل تغییر نحوه پرداختی تیم، به يک يا دو بازيكن 

تازه وارد، ناآرامی مشهودی در باشگاه شكل می گیرد.«
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سوت آغاز بازی
سینما چگونه با فوتبال پیوند يافت

زیدان: پرتره ای از قرن 
بیست و یکم

فیلم/ ويدئــوآرتِ »زيدان: 
پرتــره ای از قرن بیســت  و 
يكــم«)داگلاس گوردون 
و فیلیپــه پارنــو ۲006( 
تجربه ای شگفت انگیز درباره 
نابغه فوتبال فرانســه است. 
سايمون کريچلی تحلیلش 

درباره فیلــم را اينگونه آغاز کرده اســت:»فوتبال 
»رقص باله طبقه کارگر« است. تجربه جادو شدن 
است. به مدت يک ساعت و نیم، نظم متفاوتی از زمان 
گشوده می شــود و ما خود را به آن می سپاريم. يک 
بازی فوتبال گسســتی موقتی از امور روزمره است: 
تجربه ای وجدآور، گذرا و مهم تــر از همه، جمعی. 
فوتبال، در بهترين حالت خود يعنی تغییر در شدت 
تجربه و به غايت رســاندن آن شــدت ها.« مستند 
زيدان... در عین ثبت هنر اسطوره تیم ملی فرانسه 
و باشگاه رئال مادريد، يكسره در تجلیل اين هافبک 
الجزايری الاصل نیست. نیز تحت پوشش يک مستند 
در کشورش قرار گیرد. سازندگان فیلم، سوژه خود 
را به تنها يک بــازی در دوران حرفه ای خود تقلیل 
می دهد، يک ديدار خاص در لیگای اســپانیا مقابل 
ويارئال در سال ۲005، جايی که اين هافبک به خاطر 
نقش خود در يک نزاع از زمین اخراج شد. زيزو در هر 
دقیقه از مسابقه توسط 17دوربین هماهنگ شده 
دنبال می شود و فیلمســازان به پرتره ای نفس گیر 
از بازيكن دســت می يابند که پیش از اين در هیچ 

دوربینی ثبت نشده است.

به دنبال اریک 
کن لــوچ و فیلمــی مرتبط با 
فوتبال. مستعد ترين کارگردان 
چپگرای ۲ دهه اخیر ســینما، 
در فیلمی که ستايش نامه ای بر 
اريک کانتونا، هافبک بی نظیر 
منچســتريونايتد در دهه 90 
میلادی است، بیش از هر چیز 
به رابطه تماشاگر با ستاره مورد 
علاقه اش می پردازد . »به دنبال 

اريک«)۲009( به خــود فوتبال مربوط نمی شــود بلكه به 
رابطه بین فوتبال و هوادارانش می پردازد. فیلم به دنبال اريک 
داســتان يک پستچی اســت که زندگی شــخصی و کاری 
بحران زده ای دارد و افسرده است، او در مسیر زندگی به اريک 
کانتونای معروف برمی خورد و می خواهــد زندگی اش را به 
کمک او از نو بسازد. رابطه هوادار با ستاره محبوبش، به عنوان 
تم اصلی فیلم، کن لوچ را از تلخ انديشی همیشگی اش قدری 
دور کرده است. فیلمسازی که همیشه غمخوار طبقه کارگر 
است اين بار نیز سراغ فردی متعلق به اين طبقه رفته که در 
لحظات تلخ فیلم او را گرفتار مشكلاتی به ظاهر حل نشدنی 
می بینیم و اينجاست که کانتونا ظاهر می شود و واقعا چه کسی 
جــز او می تواند کاراکتر افســرده و آســیب ديده  فیلم را به 
زندگی بازگرداند؟ مردم منچستر ســال های سال با مهاجم 
تیزپای يونايتد به رؤياهايشان عینت بخشیدند، او را در قاب 
تلويزيون يا در چمن ســبز رنگ فوتبال همراهی کردند و از 
نفس نیفتادند؛ به عشق کانتونای کبیر ساعت ها در استاديوم 
منتظر ماندند، تشويقش کردند به لطف حضور او پیروزی ها 
و قهرمانی های زيادی را جشن گرفتند. کانتونا قطعا هنگامی 
که کاپ قهرمانی را بالای سر می برد تصور نمی کند که روزی 
در مجالی به نام در جســت وجوی اريک مقابل دوربین لوچ 

ترومپت بزند و در ايوان برج منچستر »مارسیز« را بخواند.

مارادونا به روایت کاستاریکا
يكی از مشهورترين فیلم هايی 
که دربــاره اســطوره فوتبال 
جهــان ســاخته شــده و در 
قالب آشــنای مصاحبه محور 
کار را پیــش می بــرد و زمان 
نمايــش اش بخش های خود 
افشــاگرايانه اش مورد توجه 
قــرار گرفــت. »مارادونــا به 
روايت کاســتاريكا«)۲008( 

در نخستین نمايش اش در فستیوال کن که با حضور نابغه 
آرژانتینی همراه بــود مورد توجه قرار گرفت و بخشــی از 
اين توجه هم جــز حضور مارادونا به شــهرت و اعتبار امیر 
کاســتاريكا کارگردان فیلم بازمی گشــت. درباره مارادونا 
فیلم های زيادی ســاخته شده اســت؛ ازجمله »عشق به 
مارادونا« )خلوير وازکز ۲005(، »دســت خــدا« )مارکو 
ريسی ۲007(، »مارادونا 86« )سم بلیر ۲014( و »ديه گو 
مارادونا«)آصف کاپاديا ۲019( که اين آخری شايد بهترين 
فیلمی باشــد که درباره بهترين شــماره 10 تاريخ فوتبال 

ساخته شده است.
در مارادونــا به روايــت کاســتاريكا کار بیشــتر از طريق 
گفت وگوی کارگردان با ســوژه٫ ســتاره اش پیش می رود. 
راحت بودن مارادونا با کاســتاريكا دســت فیلمساز را باز 

گذاشته تا تصويری تمام قد از او ارائه دهد.
 نحوه استفاده از موسیقی و شروع فیلم با موسیقی مشهور 
فیلم »خوب، بد، زشت«، قرار است تكمیل کننده تصويری 
باشد که فیلمساز می کوشــد از مارادونا بســازد. هر چند 
در نهايت فیلم از حد يک گــزارش تصويری فراتر نمی رود 
 و بیشتر شــهرت و ديده شــدنش را بايد محصول حضور

 ۲ چهره سرشــناس حاضر در آن دانست؛ ديه گو مارادونا و 
امیر کاستاريكا .

پلان يک 

پلان 3 

پلان دو 

در توضیح پیوند سینما با فوتبال و فیلم هایی که مستقیم یا غیرمستقیم 

شهاب مهدویگزارش
روزنامه نگار

موضوعی مرتبط با فوتبال دارند، نخستین نکته ای که به چشم می آید 
شکست تجاری بیشتر این آثار است. فیلم های فوتبالی معمولاً آثار 
تماشایی و جذابی از کار درنمی آیند و دلیلش کم آوردن عالم نمایش و کوشش برای بازنمایی و بازسازی 
بازی ای است که همه جذابیتش از ذات بی واسطه و زنده اش می آید. همه تماشاگرانی که در طول سالیان 
به سینما رفته اند و فیلمی فوتبالی را تماشا کرده اند آنچه بر پرده افتاده را خودآگاه یا ناخودآگاه با تصویر 
ثبت شده در ذهن شان از مسابقات فوتبال مقایسه کرده اند. تصویری برآمده از مشاهده بی واسطه در 
استادیوم یا گزارش های تلویزیونی مقایسه کرده اند؛ قیاسی که سینما به ندرت از آن سربلند بیرون آمده 

است. مهم ترین مسئله هم شاید به دکوپاژ سکانس های مسابقه بازگردد. بازسازی صحنه هایی 
که معمولا در قیاس با آنچه دوربین های تلویزیون از صحنه های مسابقه ثبت می کنند تفاوت 
معناداری دارد.داستان سینما و فوتبال البته در صحنه های رقابت خلاصه نمی شود. در سینما 

پای داستانگویی و درام پردازی هم در میان است ولی در این زمینه هم فوتبال روایت جذاب تر 
و دراماتیک تری ارائه می کند. مسابقه ای که زمانی نزدیک به یک فیلم سینمایی دارد خودش فیلم 

کاملی است با فیلمنامه ای پر از نقاط عطف، اوج و فرود، غم و شادی، پیروزی و شکست و بازگشت قهرمان 
در آخرین لحظه. سوت آغاز بازی که به صدا درمی آید فیلم شروع می شود و تماشاگر جذب درامی می شود 
که زنــده، بداهه و در موارد بســیاری غیرقابل 
پیش بینی اســت.اینگونه اســت که فوتبال با 
بیشترین میزان شباهت به سینما، در نهایت برای 
تبدیل به درام سینمایی عموما دست نیافتنی تر از 
هر ورزش دیگری برای درام پردازی می ایستد؛ آن 
قدر که خودش درام کاملی اســت و تلاش برای 
بازســازی اش در قالب فیلمی داستانی اغلب به 

شکست می انجامد.

در زمان جنگ جهانی دوم، هنرمندان 
بسیاری به مارســی گریختند؛ جایی 
که آندره برتون هر یکشنبه گروهی از 
سوررئالیست ها را برای بازی های خلاق دور هم جمع می کرد. با الهام از این موضوع، 
مایک مک اینِس )نویسنده( و مت کنیون )تصویرگر( سوررئالیست ها را به عنوان 
یک تیم فوتبال تصویر کرده اند و محل جاگیری شــان در زمین و نقل قول هایی 

ساختگی را به چهره هایی ازجمله ماکس ارنست، فریدا کالو و آلبر کامو )که واقعا 
در اواخر دهه 1920در الجزایر دروازه بان بود( نسبت داده اند. این کارت های فوتبالی 
در کتاب »هومو پسَی ئنِز؛ انسان فوتبالیست، )احتمالا(؛ حلقه گمشده در تکامل 
انسان« منتشر شده است. به گفته اینِس، »سوررئالیســم و فوتبال، زوج بسیار 
خوبی هســتند. در میان طرفداران فوتبال وقتی در حال تماشای بازی هستند، 
یک نوع موج الکتریکی مغزی خاص وجود دارد؛ نوعی وضعیت رویایی؛ و رؤیای 

روانشناختی، بخش مهمی از سوررئالیسم بود.«  در جایی از این کتاب ـ که به جدّ و 
هزل، به تأثیر فوتبال بر انسان می پردازد ـ آمده: »یک بار که بپذیرید هومو پسَی ئنِز 
)انسان پاس دهنده( گونه اصلی جنس انسان است، هرگز دیگر مثل قبل نخواهید 
شد. شما خواهید فهمید هومو پسَی ئنِز یک مشتق و یک انشعاب است و همانطور 
که ضمیر ناخودآگاه اولیه تان از قبل می داند، فوتبال جانور دوپا عمیق ترین احساس 

از انسان بودن را بیان می کند.«

مشترکاتی که تئاتر و فوتبال را به هم نزديک می کند

از صحنه نمايش تا زمین مستطیل سبز رنگ

اجرای زنده برای تماشاگر 

یک واقعه دو روایت
میان فیلم هايی که درباره فوتبال ساخته شده ۲ فیلم 
قديمی بیشتر در ياد ايرانی ها مانده است. اولی با پخش 
ديرهنگام تلويزيونی به شهرت رسید و دومی پس از 
اکران در سینماها، بارها روی آنتن رفت و می توان آن 
را محبوب ترين فیلم فوتبالی برای ايرانیان دانســت. 
۲ فیلم با خط داستانی مشــترک و البته پايان بندی 
متفاوت. در واقع ماجرايی واقعی در حاشــیه جنگ 
جهانی دوم، دســتمايه ۲ فیلم بــا ۲ روايت متفاوت 
قرار گرفته بود. اولی روايت پیروزی ای تلخ و تراژيک 
بود و دومی پیروزی ای رهايی بخش. اصل ماجرا اين 
بود:»چند بازيكن از اعضای تیم ديناموکی يف، باشگاه 
مشهور فوتبال اوکراين که در يک نانوايی کار می کردند 
با ساير کارکنان نانوايی يک تیم فوتبال تشكیل دادند 
و در يک لیگ جديد شروع به بازی در برابر تیم هايی 
کردند که توسط دولت دست نشانده حمايت می شدند. 
پس از باخت تیمــی از پايگاه نیــروی هوايی ارتش 
اشغالگر، لیگ منحل شد، اعضای تیم توسط گشتاپو 

دستگیر شدند و 4 نفر از آنها اعدام شدند.«

دو هافتایم در جهنم
از فیلم هايی که پخشــش از تلويزيون در دهه 60، 
خاطره ای جمعی را رقم زد و تفاوتش با انبوه فیلم های 
جنگی سیاه و سفیدی که تلويزيون آن سال ها پخش 
می کــرد در يادها مانــد.در »دو هافتايم در جهنم« 
)زولتان فابری1963( افسران نازی تصمیم می گیرند 
تا مثلا به میمنت سالروز تولد هیتلر، مسابقه فوتبالی 
میان اسیران يک بازداشتگاه که بالطبع همه آنها جزو 
متفقین هستند با سربازان خودشان برگزار کنند و 
طبیعی هم هست که کمترين توقع آنها برد بی چون و 
چرا بر اين بخت  برگشتگانی است که برخی شان شايد 
از فرط سوءتغذيه و دوری از شــهر و ديار و خانواده 
حتی نای راه رفتن هم نداشته باشند. برای آنكه باخت 
اين اســیران، زياد هم غیرطبیعی جلوه نكند، تیمار 
موقت گروهی که برای حضور در تیم فوتبال برگزيده 
يا داوطلب شده اند شروع می شــود. از همین زمان 
هم اختلاف هايی میان خود اسیران شدت می يابد.

در ادامه آنها موفق می شــوند با پشت سر گذاشتن 

اين اختلاف ها و ديگر موانع، روز مسابقه در زمین با 
سرافرازی و با وجود حق کشی های داور آلمانی، بازی 
را از حريف ببرند تا جايی که آنها از ســر خشم و در 
عین ناجوانمردی، در پايان بازی، اسیران برنده را در 
همان زمین فوتبال به رگبار می بندند. دو هافتايم در 
جهنم به عنوان فیلمی اردوگاهی، نشانه های آشنای 
اين زيرگونه ســینمای جنگ را به همراه داشــت و 
قواعد بازی در آن کاملا رعايت شده بود. آنچه فیلم 
را جذاب می کرد طنز و موقعیت های کمدی اش در 

دل فضايی تلخ و خشن و ارجاعش به فوتبال بود. از 
میان شخصیت ها، اشنايدر اسیر دست و پا چلفتی ای 
که در روز مسابقه در مقام يک قهرمان ظاهر می شد 
بیشــتر در يادها ماند. پايان تراژيک فیلم پس از آن 
همه شوخی و موقعیت های کمدی شوکه کننده بود.

فرار به سوی پیروزی
سال ها بعد، ماجرايی که الهام بخش دو هافتايم شده 
بود دستمايه فیلمی هالیوودی قرار گرفت که برخلاف 

فیلم اول که محصول ارزان قیمتی از اروپای شــرقی 
بود، با حضور ســتارگان فوتبال و ســینما و با هدف 
فتح گیشه ساخته شــد. به همین دلیل پیش نويس 
اول فیلمنامه کــه پايانی وفادار به واقعیت داشــت 
تغییر کرد. در پیش نويس اول، تیم اســرا شجاعانه 
بازی را می برند و در داخل زمین توسط آلمانی های 
خشــمگین تیرباران می شــوند؛دقیقا مثل فیلم دو 
هافتايم در جهنم. وقتی حضور ستارگانی چون پله، 
آرديلز و بابی مور در فیلم قطعی می شود و سیلوستر 

استالونه هم در فیلم حاضر می شود، کمپانی تصمیم 
می گیرد پايان فیلم را تغییر دهد. جان هیوستون که 
با خواندن پیش نويس اول حاضر به کارگردانی فیلم 
شده بود با وجود نارضايتی اش از تغییر پايان بندی، 
حاضر به ساخت آن می شــود. در زير گونه فیلم های 
فرار از بازداشتگاه و در مقايسه با نمونه های کلاسیكی 
چون »بازداشتگاه شماره17« )بیلی وايلدر( و حتی 
»فرار بزرگ« )جان اســترجس(، فیلم هیوســتن 
خیلی اثر شاخصی نیست ولی آنچه به فیلم اهمیت 
داده، همین حضور فوتبالیســت های مشهور در آن 
اســت. کارگردان کهنه کار هالیوودی خوب توانسته 
از ستارگان فوتبال بهره بگیرد )اين را بعد از تماشای 
نمونه های ايرانی بهتر درک کرديم(؛ ستارگانی که در 
قالب فیلم متفقین مقابل تیم ارتش آلمان می ايستند 
و با درخشش آرديلس، پنالتی گرفتن استالونه و قیچی 
برگردان معروف پله هم روی نازی ها را کم  می کنند و 
هم موفق به فرار می شوند. سكانسی که پس از سال ها 
همچنان در يادها مانده جايی است که مايكل کین 
به عنوان مربی و کاپیتان تیم در جلسه فنی با بازيكنان 

حضور دارد و در حال توصیه های تاکتیكی است.
 مايكل کین با اشــاره به وضعیت جســمانی ضعیف 
بازيكنان تیم متفقین، از بازيكنانش می خواهد جای 
اينكه خودشان بدوند، بیشتر توپ را در میان میدان 

بگردانند. 
کین در حال توضیح دادن است که پله حوصله اش 
سر می رود و پای تخته می آيد، گچ را از دست مايكل 
کین می گیرد و به بهترين تاکتیــک ممكن برای 
رسیدن به پیروزی اشاره می کند؛»توپ را می دهید 
به من، من هم همه را دريبل می زنم و گل!« نام پله 
در تیتراژ با عنوان طراح صحنه های فوتبال هم قید 

شده است.
 فصل پايانی فیلم شــورانگیز اســت.پنالتی ای که 
در لحظه آخــر به نفــع آلمانی ها گرفته می شــود 
توسط استالونه مهار می شود و آنها بازی را با نتیجه 
4-4مســاوی می کنند. وقتی بازی تمام می شــود 
تماشاگران ســكو ها را به هم ريخته و با نگهبانان و 
سربازان درگیر می شوند و زندانیان هم همراه مردم با 

لباس های غیراز لباس ورزش فرار می کنند.

تقابل رئال با بارسلونا روی صحنه تئاتر
نمايش »رئال مادريد 11 بارسلونا 1« به نويسندگی و کارگردانی سیدمهدی شجاعی با اقتباسی از نمايشنامه »تفنگ های ننه کارار« 
نوشته برتولت برشت بهمن 96در پرديس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت. کلیت نمايشنامه درباره جنگ های داخلی اسپانیاست و 
داستان زنی است که اجازه نمی دهد پسرش به جنگ برود تا اتفاقی برايش رخ ندهد. ديكتاتوری فرانسیسكو فرانكو در اسپانیا تنها 
مسائل سیاسی را در بر نداشت و گريبانگیر فوتبال، هنر و زندگی مردم اسپانیا نیز شد. او مناطقی چون کاتالونیا را سرکوب کرد و مردم 

آن منطقه، تنها راه مقابله با فرانكو و بیان کردن مخالفت های خود را پیوستن به باشگاه بارسلونا می دانستند.

سریال تئاتری برای جام جهانی 2018
سريال تئاتری »بال دراما« به طراحی و کارگردانی پیمان قديمی همزمان با پخش زنده رقابت های فوتبال جام جهانی ۲018 
روسیه در پرديس تئاترشهرزاد روی صحنه رفت.»گرينويچ« عنوان فصل اول سريال »بال دراما« است. فصل اول اين سريال 
تئاتری با دغدغه  بهره گیری از رسانه های گوناگون نظیر شبكه های اجتماعی، رسانه های نوين، هنر چیدمان و هنرهای اجرايی 
در بستر ۲عنصر دراماتیک تئاتر و فوتبال و تلاقی آنها روی صحنه رفت. قسمت اول از فصل اول اين سريال تئاتری با عنوان 

»نیروانا« هم همزمان با رقابت روسیه و عربستان در افتتاحیه جام جهانی ۲018 اجرا شد.

پرتره مارادونا روی صحنه
»مارادونا« عنوان يكی از نمايش هايی است که به کارگردانی مهران رنجبر به واسطه حضور خوب تماشاگران 
در سالن های مختلف تهران روی صحنه رفت. مهران رنجبر، نويسنده، بازيگر و کارگردان تئاتر که پیش از 
اين پرتره هايی چون »استیو جابز« و »مارلون براندو« را بر صحنه تئاتر اجرا کرد، بعد از درگذشت ديه گو 
مارادونا تصمیم به اجرای نمايش گرفت. وی در جايی گفته که از بچگی هم طرفدار مارادونا و هم تیم ملی 
فوتبال آرژانتین بودم و »مارادونا« ادای دينی اســت به اين اسطوره فقید فوتبال جهان که با زحمت وارد 

دنیای فوتبال شد و پس از آن برای بسیاری از مردم جهان و فوتبال دوستان تبديل به يک قهرمان شد.
زندگی فابیو گروسو در تئاتر

پوريا کاکاونــد از کارگردانانی اســت کــه نمايش »ضیافت 
پنالتی ها« را با بــازی امیر جعفری روی صحنه برده اســت؛ 
نمايشــی که روايتی از زندگی »فابیو گروســو« بازيكن تیم 
ملی فوتبال ايتالیاســت که آخرين پنالتی را برای تیمش در 
برابر فرانسه در سال ۲006 وارد دروازه می کند تا اين تیم بعد 
از سال ها به قهرمانی برســد. اين نمايش در تماشاخانه پالیز 
اجرا شده و آن زمان صدای محمدحسین میثاقیان نیز در اين 
اجرا به کار گرفته شده بود. اين کارگردان چند سال پیش هم 

نمايشی درباره دروازه بان تیم »تورين« ايتالیا اجرا کرد.

دن کیشوت فوتبال
يكی از نمايش هايی که موضوعش فوتبال نبــود اما از تكنیک های فوتبال الهام گرفت و توانســت 
تماشاگران زيادی داشته باشد، تئاتر »دن کیشوت« به کارگردانی علی اصغر دشتی بود. نمايشی که 
خرداد 84در تالار قشقايی اجرا شــد. اين نمايش، در زمان اجرايش به خاطر تكنیک های فوتبال در 
اجرای آن، به برانكو ايوانكوويچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ايران تقديم شد. »دن کیشوت« مثل يک 
بازی فوتبال در مدت زمان  90دقیقه اجرا می شود. در اين تئاتر تكنیک ها و قابلیت های بازی فوتبال 
با تكنیک های تئاتری ادغام شده و گروه اجرايی با الهام از فوتبال مدرن به حذف تكرويی در اجرا برای 

رسیدن به کاری گروهی،  نمايش خود را روی صحنه برد.

شاید میدان فوتبال یکی از راحت ترین 
صحنه هایی باشد که بتواند بسیاری 
از میزانســن های پیچیده را در خود 
حل و فصل کند و به اجرا ساختاری منسجم و قابل دیدن بدهد. فوتبال 
و هنر نمایش از هم دور نیســتند، این در صحبت های مربیان فوتبال 
و کارگردانان تئاتر دیده می شــود. اینکــه تکنیک ها و تاکتیک های 
فوتبالی نیز می تواند روال و شیوه تئاترها و نمایشنامه ها را متاثر از خود 
کند. این شباهت آنقدر زیاد است که حتی کی روش، سرمربی تیم ملی 
در سال های گذشــته و در یکی از نشست های خبری اش عنوان کرده 
بود:»این تئاتر است؛ فوتبال نیســت! تفاوتی که بین ورزش فوتبال و 
صحنه تئاتر وجود دارد این اســت که در فوتبال باید رقابت کرد. در 

فوتبال شما حریفی را پیش رو دارید و آن آرزوهایی را که شما دارید، 
تیم حریف هم دارد و تلاش می کنند تا به برد برسند. خانواده، دوستان و 
هوادارانی دارند که از آنها حمایت می شود. در فوتبال تمام دغدغه های 
انسانی و کشمکش های دراماتیک را می توانید به راحتی ببینید. آنچنان 
که انگار بازیگر تئاتر روی یک صحنه برای تماشاگرش از همین دغدغه ها 
و کشمکش های درام بازی می کند. خیلی ها معتقدند که تئاتر و فوتبال 
نقاط مشترکی با هم دارند و به واسطه همین اشتراکات، این ورزش و هنر 
نمایشی می توانند بسیار به هم ربط داشته باشند؛ گاهی اوقات فوتبال 
سوژه نمایشنامه نویسان برای نوشــتن نمایشنامه هایشان است؛در 
طول این سال ها نمایش هایی با موضوع فوتبال یا درباره شخصیت های 

فوتبالی روی صحنه تئاتر رفته است.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

فنز؛ پرتماشاگر در میان تئاترهای فوتبالی
در میان تمام نمایش هایی که با موضوع فوتبال روی صحنه رفت، می توان گفت »فنز« محمد رحمانیان به شــکل خاص و منحصر به فرد درباره 
فوتبال بود. نمایشی که تیر ماه 48در چهارسوی تئاترشهر روی صحنه رفت. آن زمان نمایش قبل از شروع تاریخ اجرا با استقبال بسیاری مواجه و 
بلیت های آن از قبل پیش فروش شد. شاید دلیلش حضور هنرپیشه های سینمایی بود و موضوعی که آن زمان طرفداران زیادی داشت. این نمایش 
در عین حال که به فوتبال پرداخته بود توانسته بود اجرای موفق در کارگردانی و بازی ها داشته باشد. یک نمایش با موضوع هواداران تیم فوتبال 
منچستریونایتد انگلیس که در تهران روی صحنه رفته، با اقبال عمومی بسیاری از هنردوستان مواجه شده است. حتی آن زمان رویترز به این 
نمایش پرداخته و در مطلبی عنوان کرده بود: »ایرانی ها گروه گروه برای تماشای نمایش   S.N.A.F که در مورد یک خانواده فوتبال دوست ساکن 
شهر منچستر در سال   ساخته شده، به سالن تئاتر می آیند. داستان نمایش از این قرار است که فرانکی مرد خانواده، برادر، خواهر و همسرش را به 
تشویق تیم منچستریونایتد مجبور می کند اما سلطه او بر خانواده، بعد از آشنایی نانسی با یک راننده تاکسی که هوادار تیم منچسترسیتی است، 

خدشه دار شده و عشق آنها پایانی پیچیده برای این داستان رقم می زند  .

مكث

کاترین برُومویچ، گاردینهنربال
ترجمه ياور يگانه

تیم فوتبال سوررئالیست ها
دروازه بان

 »پاییز دومین بهار است که 
فصل فوتبالی شروع می شود.«

  مدافع چپ
 »هر کس که تماشاگر بازی زیبا باشد

 هرگز پیر نمی شود.«

  مدافع راست
 »خلاقیت، ظرفیت اعجاب آور بازیکنان برای 

پاس دادن و حرکت کردن و جرقه زدن
 از کنار هم قرارگرفتن آنهاست.«

  هافبک وسط 
 »هافبک تهاجمی 
ویرانگر است اما او 
فقط موانعی را که 
محدودکننده دیدش 
می داند، ویران 
می کند.«

  هافبک وسط  
 »بازیکن لوکس، 

تداعی گر معمایی 
است که جهان بدون 

آن وجود نداشت.«

 بال چپ 
 »از میان همه هنرها که فرد 

خردمند در آن سرآمد است، 
شاهکار اصلی طبیعت، دریبل به 

قصد فریب مدافع است.«

 بال راست
 »هر بار قیچی برگردان بزن. هر بار خیط 
شو. خیالی نیست. دوباره تلاش کن. باز 

خیط شو. این بار بهتر خیط شو.«

  مهاجم وسط
»همه کارشناسان فوتبال 

باید ادب شوند.«

  مهاجم وسط  
 »بال؟ چه نیازی به بال دارم وقتی برای فوتبال پا دارم؟«
 ]فریدا کالو واقعا یک پا نداشت.[

مکس 
ارنست

آلبر 
کامو

فرانتس 
کافکا

مارسل 
ژان پل دوشان

سارتر

ساموئل 
بکت سالوادور 

دالی
رنه 

ماگریت

آندره 
برتون

فریدا
 کالو

من
 رِی

  مدافع وسط  
 »من به فوتبال باور ندارم؛ من به 

فوتبالیست ها باور دارم.«

  مدافع وسط  
»فقط کسی که نمی دود وقت دارد 

به داور اعتراض کند.«
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